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همه‌‌چیز برای اجــرای حکم جوان محکوم 
به قصاص فراهم بود؛ طناب‌ دار بر گردنش 
آویخته شد و خانواده مقتول باید حکم را اجرا 
می‌کردند، اما در آخرین ثانیه‌ها ورق برگشت 
و اولیای دم، تصمیم به بخشــش گرفتند؛ 
بخششی که باعث آزادی 27زندانی از زندان 
شد تا شــب عید را در کنار خانواده‌هایشان 

باشند.
به گزارش همشهری، شروع این پرونده به 
هفدهم شهریور ســال 97برمی‌گردد. آن 
روز گزارش یک درگیــری مرگبار در یکی 
از شهرهای اســتان مازندران به کارآگاهان 
جنایی اعلام شد. مقتول جوان 27ساله‌ای 
بود که در درگیری بــا ضربات چاقو زخمی 
شــده و پس از انتقال به بیمارستان جانش 
را از دست داده بود. بررسی‌ها حکایت از این 
داشــت که قاتل و مقتول سوار بر خودروی 
خود بودند که دچار تصادف شــدند. همین 
باعث درگیری میان آنها شده و یکی از آنها از 

روی عصبانیت با چاقو به جان دیگری افتاده 
و وی را به قتل رسانده بود. به‌دنبال این حادثه 
متهم به قتل دستگیر شد و در بازجویی‌ها 
گفت که ناخواسته و از روی عصبانیت مرتکب 
قتل شده است. وی توضیح داد: روز حادثه 
همراه نامزدم بودم و خیلی عجله داشــتیم 
تا به کارهایمان برسیم. به‌دلیل عجله‌ای که 
داشــتم، پیچیدم جلوی ماشین مقتول که 
تصادفی رخ داد، اما تصــادف جدی نبود. با 
این حال با هم درگیر شــدیم و از عصبانیت 
بی‌جا بــا چاقو چند ضربه بــه او زدم و حالا 

خیلی پشیمانم.

یک قدم تا مرگ
متهم در دادگاه کیفری استان مازندران به 
قصاص محکوم و مدتی بعــد این حکم در 
دیوان‌عالی کشور تأیید شد. پرونده به شعبه 
اجرای احکام فرستاده شد و در این بین آذر 
شهسواری، یکی از اعضای گروه صلح‌یار که 
در زمینه گرفتن رضایت از خانواده مقتولان 
فعالیت دارد و در دادســرای جنایی تهران 
مستقر اســت، تلاش و رایزنی‌ برای جلب 

رضایت اولیای دم را آغاز کرد. با وجود این، 
چندی قبل جوان محکــوم به قصاص پای 
چوبه دار منتقل شــد تا حکم اجرا شود. آن 
روز مرد جوان با پاهایی لرزان به محل اجرای 
حکم منتقل شد و با دیدن پدر و مادر مقتول 
به گریه افتاد و التماس کرد تا او را ببخشند. 
پدر و مادر مقتول اما اصرار به اجرای حکم 
داشــتند و لحظاتی بعد طناب دار به گردن 
مرد جوان افتاد. حالا همه‌‌چیز برای اجرای 
حکم آماده بود و جــوان محکوم در آخرین 
ثانیه‌ها چشمانش را بست و نام مقتول را صدا 
زد. همین باعث شد تا پدر و مادر مقتول در 
آخرین لحظات دلشان به رحم بیاید و حکم 
را اجرا نکنند. آنها قاتل را بخشیدند و به این 
ترتیب جوان محکوم بــه قصاص به زندگی 
برگشت، اما کمی بعد مادر مقتول از بخشش 
پشیمان شد و این یعنی همه‌چیز برای جوان 
محکوم به قصاص باید ازسر گرفته می‌شد تا 
اینکه خواب عجیب مادر مقتول به کابوس 
دوباره او پایــان داد. خوابی که باعث شــد 
اولیای دم رســما از قصاص قاتل پسرشان 

بگذرند و به او زندگی دوباره ببخشند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

پشیمانی عجیب
یک ‌ماه از بخشش قاتل می‌گذرد؛ مادر مقتول به شرط گفت‌و‌گو

دریافت دیه به‌طور رسمی قاتل پسرش را بخشید و 
همه مبلغ دیه را صرف آزادی 27زندانــی که به اتهام جرایم غیرعمد و 
مالی در زندان بودند کرد؛ کاری بزرگ که برای انجام آن به قلبی بخشنده 
نیاز اســت. این زن حالا در گفت‌وگو با همشهری از بزرگ‌ترین تصمیم 

زندگی‌اش و خواب عجیبی که باعث بخشش قاتل پسرش شد می‌گوید.

یک‌ماه از بخشش قاتل می‌گذرد، چه احساسی دارید؟
الان به آرامش رسیده‌ام و می‌دانم خواسته پسرم هم بخشش قاتلش بوده 
است. راستش پس از بخشش پای چوبه دار، خیلی پشیمان شدم. مدام به 
این فکر می‌کردم که چرا اجازه دادم کسی که حق زندگی را از پسرم گرفته، 
زنده بماند. می‌ترسیدم مبادا روح پسرم آزرده‌خاطر شود. یک جورایی 
سردرگم بودم تا اینکه خواب عجیبی دیدم؛ خوابی که تأیید می‌کرد کار 

درستی را انجام داده‌ام.
چه خوابی دیدید که به آرامش رسیدید؟

زمانی که از بخشش پشیمان شدم، هنوز رضایت نامه کتبی را امضا نکرده 
بودم. احساس می‌کردم با این کار خون پسرم پایمال می‌شود و او راضی 
نیست تا اینکه خواب عجیبی دیدم. آن شب خواب دیدم زلزله آمده است 

و همه ساختمان‌ها تخریب شده و زمین به‌صورت عجیبی شکافته شده و 
از درون شکاف صدای کمک‌خواهی به گوش می‌رسد. همان لحظه پسرم 
میلاد را درست روبه‌روی خودم دیدم که بالای شکاف زمین ایستاده بود. 
ضربان قلبم با دیدن او بالا رفت و می‌خواســتم بغلش کنم. پسرم به من 
گفت که مادر دستت را به درون شکاف ببر و افرادی را که زیر زمین گرفتار 
شده‌اند نجات بده. من دستم را به درون شکاف بردم و یک نفر دست مرا 
گرفت و وقتی بیرون آوردمش دیدم قاتل پســرم را نجات داده‌ام. میلاد 
پسرم لبخندی زد و خوشحال بود از اینکه به قاتلش زندگی بخشیده‌ام. 
ناگهان از خواب پریدم و از آن شب به بعد آرامش عجیبی بر قلبم نشست 
چون متوجه شدم تصمیم درستی گرفته‌ام و پسرم نیز از اینکه قاتلش 
را بخشیده‌ام خوشــحال اســت. فردای آن روز رفتم دادسرا و این بار 

رضایت‌نامه کتبی را امضا کردم.
شرطی هم تعیین کردید؟

تصمیم گرفتم از قاتل دیه بگیرم تا برای آرامش روح پسرم، زندانیانی را که 
به اتهام جرایم غیرعمد مانند تصادف و ... در زندان هستند و مشکلات مالی 

دارند، آزاد کنم تا شب عید کنار خانواده‌هایشان باشند.
چند نفر را آزاد کردید؟

به لطف خدا، با مبلغ دیه 27زندانی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان 
رفتند. من، همســرم و دخترم خدا را برای این اتفاق شکر کردیم؛ چون 
احساس می‌کنیم پسرم در آســمان به ما لبخند می‌زند و از این تصمیم 

بزرگ و سخت ما رضایت دارد.
چند فرزند دارید؟

میلاد تنها پســرم بود. یک دختر هم دارم. میلاد 27ساله بود که فوت 
شد. او مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه گرفته بود و مغازه 
لباس‌فروشی داشت. پسرم زمانی که زنده بود به همه کمک می‌کرد. برای 
همین ما دیه را صرف آزادکردن زندانیان کردیــم. اگر خدا عمری به ما 
بدهد شاید به نام پسرم یک مرکز خیریه بزنیم. پسرم همیشه به بچه‌های 
بی‌سرپرســت لباس و پول می‌داد و همه او را دوســت داشتند. در حق 

هیچ‌کس بدی نکرده بود و با هیچ‌کس خصومت نداشت.
برگردیم به روز اجرا، چه شد که در آن لحظات سخت تصمیم 

گرفتید به قاتل زندگی ببخشید؟
تلاش زیادی از طرف افراد مختلف انجام شد تا ما قاتل را ببخشیم، اما من 
تصمیم خودم را گرفته بودم. آن روز قاتل پسرم را پای چوبه دار آوردند 
و طناب دار را به گردنش انداختند. زار زار گریه و التماس می‌کرد. در آن 
لحظات فقط به این فکر می‌کردم که این پرونده تمام شود و قاتل پسرم به 
سزای اعمالش برسدکه ناگهان قاتل فریاد زد:» میلاد مرا ببخش، میلاد 
به مادرت بگو مرا ببخشد.« او چشمانش را بسته و درحالی‌که طناب دار 
برگردنش بود نام پســرم را صدا می‌زد. وقتی نام میلادم را شنیدم قلبم 
لرزید. تصمیم گرفتم حکم را اجرا نکنم و قاتل پسرم وقتی از پای چوبه دار 

به پایین آورده شد از شدت ترس و خوشحالی بیهوش شد.

آغاز بررسی‌ها در پرونده زنده‌شدن 
نوزاد مرده

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشــاره به برکناری رئیس 
بیمارستان  امام سجاد)ع( شــهریار به‌علت سوء عملکرد گفت: 
پرونده پزشکی زنده‌شدن نوزاد مرده در بیمارستان امام سجاد)ع( 

شهریار در حال بررسی است.
به گزارش فارس، علی مشــکی در توضیح ماجرای زنده شدن 
نوزاد در بیمارستان امام سجاد)ع( شهرستان شهریار اظهار کرد: 
زن بارداری برای وضع حمل به بیمارستان مراجعه می‌کند و در 
زمان مراجعه وی، بچه ضربان قلب نداشته و وقتی به دنیا آمده 
علائم حیاتی نداشته و عملیات احیا انجام شده، اما نوزاد به زندگی 

برنگشته و لذا به سردخانه منتقل شده است.
وی با اشــاره به اینکه در بدو ورود مادر به بیمارستان، پدر نوزاد 
حضور نداشته است، گفت: پس از مراجعه پدر به سردخانه، متوجه 
 NICU می‌شود که به خواست الهی نوزاد زنده است و به بخش
منتقل می‌شــود، اما با وجود تلاش‌های انجام شده باز هم نوزاد 

علائم حیاتی را از دست می‌دهد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: مسئولیت این 
بیمارستان برعهده رئیس آن اســت و مدیران بهداشت و درمان 
کشور خواستند که مدیر بیمارستان پاسخگوی  این دست مسائل 
باشد و با توجه به اتفاق رخ داده و به‌دلیل سوء عملکرد خواستند 

که این مدیر کنار گذاشته شود.
مشکی درخصوص قصور پزشکی افزود: این موضوع هنوز اثبات 
نشده و باید از طریق مراجع قضایی پزشکی بررسی شود و پرونده 

هم‌اکنون در حال بررسی است.
وی ادامه داد: زمان مراجعه مادر به بیمارستان، بچه ضربان قلب 
نداشته و اینکه چه اتفاقی افتاده و شرایط نگهداری بچه کنار مادر 
درست بوده یا خیر، لازم به رسیدگی پرونده پزشکی دارد و زمان 

رشد و تکامل نوزاد که نارس هم بوده، در دست بررسی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد: بخش کیفی 
پرونده را دانشگاه علوم پزشکی و امور نظارت بر درمان پیگیری 

کرده و بخش علمی آن توسط قضات پزشکی انجام خواهد شد.
مشــکی درخصوص برکناری رئیس بیمارســتان تصریح کرد: 
درحال حاضر رئیس بیمارستان که خودش استعفا داده، برکنار 
شده و اگر قصوری از پزشک و پرســتار باشد نیز برخورد قانونی 

انجام خواهد شد.

جوینده کار، دفتر کاریابی را به آتش 
کشید

مردی که برای پیدا کردن کار از یک دفتر کاریابی کمک گرفته 
بود، وقتی به خواسته‌اش نرسید دست به انتقام‌جویی عجیبی زد.

به‌گزارش همشهری، ظهر یکشــنبه سوم اردیبهشت‌ماه مردی 
قدم در یک دفتر کار در خیابان مدائن گذاشت و پس از درگیری 
با مدیر آنجا، یک ظــرف بنزین که همراه خودش بــرده بود را 
در دفتر ریخــت و آنجا را آتش زد. به‌جز مدیر شــرکت، 2 نفر از 
کارکنان دیگر نیز در آنجا حضور داشتند که با شروع آتش‌سوزی 
وحشتزده از دفتر خارج شــدند و از همسایه‌ها کمک خواستند. 
در این شرایط بود که گزارش این حادثه به پلیس و آتش‌نشانی 
اعلام شد و مردم که متوجه ماجرا شــده بودند، مانع از فرار مرد 
آتش افروز شدند. دقایقی بعد آتش‌نشانان در محل حاضر شدند 
و به مهار آتش پرداختند. خوشــبختانه مدیر و 2 نفر از کارکنان 
شرکت، به موقع توانستند از مهلکه فرار کنند و خودشان را نجات 
بدهند؛ در غیراین‌صورت اگر واکنش درســتی نشان نمی‌دادند 
قطعا خطر مرگ در انتظارشان بود. این درحالی بود که آنها فقط 
دچار دود گرفتگی شده بودند. از سوی دیگر مأموران پلیس که 
در محل حادثه حاضر شده بودند، ‌متهمی که آتش به پا کرده بود 
را دستگیر کردند. وی که جوانی 27ســاله است در بازجویی‌ها 
انگیزه‌اش را انتقام‌جویی دانســت و گفــت: از مدت‌ها قبل در 
جست‌و‌جوی کار مناسبی بودم اما هرجا برای مصاحبه می‌رفتم 
نمی‌توانستم به‌کار مورد علاقه‌ام دست پیدا کنم تا اینکه از طریق 
تبلیغات در فضای مجازی با یک شــرکت کاریابی آشنا شدم. با 
مدیر دفتر تماس گرفتم و او وعــده داد تا به‌زودی برای من یک 
کار مناسب پیدا کرده و استخدام خواهم شد. وی ادامه داد: برای 
پیدا کردن کار مناسب باید به دفتر می‌رفتم، فرم پر می‌کردم و 
پولی به‌حساب مدیر شرکت می‌ریختم. به گمان اینکه قرار است 
به‌کار مناسبی دست پیدا کنم، پولی به‌حساب واریز کردم و پس 
از پیگیری‌های مســتمر و کش‌وقوس‌های فراوان، ‌مدیر شرکت 
با من تماس گرفت و گفت کاری برایم پیدا کرده است اما وقتی 
برای مصاحبه به آدرس شرکت موردنظر رفتم متوجه شدم که 
اصلا آن کار در‌شأن من نیست. حتی حقوق و مزایای خوبی هم 
نداشت. وقتی دیدم مدیر دفتر کاریابی به من وعده دروغین داده 
به آنجا رفتم و از آنها خواستم پولم را پس بدهند. اما مدیر مدعی 
بود که پول واریز شده برگردانده نخواهد شد؛ چون برای من کار 
پیدا کرده‌اند. آن روز با مدیر شــرکت درگیر شدم و بعد آنجا را 
ترک کردم. روز حادثه با تهیه بنزین به دفتر رفتم تا مدیر شرکت 
را بترســانم و پولم را بگیرم اما مدیر همچنان پای حرفش بود و 
نمی‌خواست پولم را بدهد. من هم عصبانی شدم و آنجا را به آتش 
کشــیدم. متهم پس از اعتراف به آتش افروزی، ‌بازداشت شد و 

تحقیقات تکمیلی از او ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

منطقه شاه‌بلاغی شهرستان دماوند، دکل مخابراتی ندارد
منطقه شاه‌بلاغی واقع در شهرستان دماوند دارای تعداد 
زیادی باغ و ســاختمان است که در بیشــتر اوقات سال 
عده زیادی از باغداران به همراه خانواده‌هایشــان در آنجا 
ساکنند. متأســفانه در این محدوده هیچ دکل مخابراتی 
وجود ندارد و استفاده از تلفن همراه عملا غیرممکن است.

این موضوع برای ساکنان دردسر‌ساز شده است؛ خصوصا 
اینکه از این منطقه تا جاده اصلی حدود یک ربع راه است.

اپراتورهایی مانند همراه‌اول و یا ایرانسل می‌توانند با نصب 
دکل در این محدوده، ضمن حل این مشــکل برای خود 

درآمدزایی کنند.
عظیمی از شاه‌بلاغی

ایران خودرو به تعهداتش عمل نکرده است
طبق وعــده و گفتــه مســئولان ایران‌خودرو، قــرار بود 
کســانی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند تا پایان سال گذشته 
خودروهایشــان را تحویل بگیرند.متأســفانه نه‌تنها این 
وعده محقق نشــد بلکه نوبت تحویل خودرو به زمســتان 
سال 1403موکول شــد! واقعا تکلیف افرادی مثل من که 
از سال گذشــته 100میلیون تومان به‌حساب این شرکت 
واریز کرده‌اند چیست؟ مطمئنا رقم نهایی تحویل خودرو با 
گذشت زمان بالاتر هم خواهد رفت و ضرر افرادی مثل من 

چند جانبه خواهد بود.
عزتی از تهران

استعمال قلیان در پارک‌ها و بوستان‌ها ممنوع شود
اســتعمال قلیان در فضــای عمومی و خصوصــا پارک‌ها 
نه‌تنها موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود بلکه به نوعی 
بدآموزی برای کودکانی اســت که در این پارک‌ها مشغول 
بازی هســتند.پارک یک فضای عمومــی و متعلق به همه 
مردم بوده و استعمال قلیان در آن مصداق بارز نقض حقوق 

شهروندی است.
میرلوحی از تهران

معتادان و موادفروشان شهربروجرد جمع‌آوری شوند
بســیاری از محله‌ها و کوچه‌های شهر بروجرد مثل خیابان 
رودکی، خیابان اندیشــه و ابراهیم‌آباد، جولانگاه معتادان و 
موادفروشان شده است که این موضوع خانواده‌ها را به‌شدت 
نگران کرده است. تقاضا داریم نیروی انتظامی شهر بروجرد 
هرچه سریع‌تر نســبت به جمع‌آوری این قبیل افراد اقدام 

کند.
بروجردی از بروجرد

سایت‌های اینترنتی به افزایش اجاره‌بها دامن می‌زنند
یکی از عواملی که موجب آشــفتگی و هــرج ومرج در بازار 
اجاره‌بها مسکن می‌شود، وجود سایت‌های اینترنتی است که 
نظارتی بر نحوه عملکردشان وجود ندارد.این قبیل سایت‌ها 
با اعلام و درج قیمت‌های کارشناســی نشــده و به‌اصطلاح 
دل‌بخواهی موجب گمراه کردن مالکان و ناامیدی مستأجران 
می‌شــوند. از طرفی عکس‌هایی که از ملک مورد نظر ارائه 
می‌دهند در بسیاری از اوقات به‌خود آن ملک تعلق ندارد و 
صرفا برای جذب مشتری است.مسئولان باید با نظارت دقیق 
و همه‌جانبه، جلوی این سوءاستفاده را که بازار اجاره و رهن 

را آشفته کرده است بگیرند.
محمد حسینی از کرج

متروی اهواز را راه‌اندازی کنید
 الان حدود 14سال است که از آغاز ســاخت متروی اهواز 
می‌گذرد و متأسفانه هنوز هیچ خبری از تکمیل و بهره‌برداری 
آن نیست. من خودم از دســته افرادی هستم که درصورت 
شــروع به‌کار این مترو، دیگر از خودروی شخصی استفاده 
نخواهم کرد. مسلما افتتاح و راه‌اندازی این مترو، بخش بزرگی 

از ترافیک این شهر را حل می‌کند.
نعمتی از اهواز

اتوبان قزوین به زنجان نیاز به مرمت دارد
متأســفانه اتوبان قزوین بــه زنجان محدوده ســلطانیه تا 
تاکستان بسیار پردســت‌انداز است و آسفالت آن پر از چاله 
و ناهمواری اســت. این وضعیت برای رانندگانی که به طور 
مرتب از این مســیر تردد می‌کنند کلافه‌کننده اســت و از 
طرفی موجب آســیب به ‌خودروها نیز می‌شود؛ این مشکل 
به‌راحتی و با مرمت آســفالت این محدوده قابل حل است.
خواهشمندیم مســئولان راهداری هرچه زودتر نسبت به 

این کار اقدام کنند.
سلطانیه از قزوین

چرا هنوز به روزرسانی ساعت در سرورها انجام نشده است؟ 
یک‌ماه از آغاز ســال جدید گذشته اســت و هنوز خبری از 
به‌روز‌رسانی سرورها برای ساعت نیست. این وضعیت خصوصا 
برای افرادی که با وســایل الکترونیک مثل لپ‌تاپ و تبلت 
سروکار دارند گیج‌کننده است و موجب خطا می‌شود. لطفا 

زودتر سرورها را با ساعت رسمی منطبق کنید.
پویا از تهران

داروی ساندیمون نایاب شده است
ساندیمون دارویی است که برای بیماران پیوند عضو تجویز 
می‌شــود و دقیقا به همین علت یک داروی حیاتی اســت. 
متأسفانه چند‌ماه است که این دارو به‌شدت نایاب شده که 
با سازمان غذا و دارو تماس گرفتیم شماره تلفنی را معرفی 
کردند که کسی پاســخگوی آن نیســت. مراجعه و تماس 
با هلال‌احمر هــم بی‌نتیجه بود و من مجبور شــدم دارو را 
از ناصر‌خســرو و به‌اصطلاح بازار ســیاه به چند برابر قیمت 
تهیه کنم.لازم است مسئولان نســبت به واردات داروهایی 
از این قبیل که به مرگ و زندگی افراد بســتگی دارد نظارت 
جدی‌تری داشته باشند تا با کمبود و یا نبود آن مواجه نشویم.
گل‌عنبر از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

بخشش قاتل باعث آزادی 27زندانی از زندان شد

خواب عجیب مادر مقتول 

والدین پسر 12ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن او را اهدا کردند

قاچاقچیان حرفــه‌ای مواد‌مخدر از 

داخلی
مدت‌ها قبل محموله‌های بزرگ را از 
طریق دریا از سیستان و بلوچستان به 
هرمزگان منتقل و از آنجا در استان‌های مختلف توزیع 
می‌کردند. این بار نیز محموله‌ای سنگین از تریاک را 
قاچاق کردند اما وقتی پی بردند در تور مأموران وزارت 
اطلاعات گرفتار شده‌اند بخشی از مواد‌مخدر را به دریا 

ریختند و با جا گذاشتن بقیه محموله فرار کردند.
به‌گزارش همشهری، مأموران اداره اطلاعات استان 
هرمزگان از مدت‌ها قبــل از فعالیت اعضای یک باند 
حرفه‌ای قاچاق مواد‌مخدر در مناطق ساحلی مطلع 
شدند. اطلاعات به‌دســت آمده حاکی از آن بود که 
اعضای این باند مدتی است که محموله‌های سنگین 
مواد‌مخدر را  به وســیله لنج از راه  مناطق ســاحلی 
سیستان و بلوچستان به اســتان هرمزگان منتقل و 
در آنجا از طریق مسیر زمینی به سایر استان‌ها قاچاق 
می‌کنند. آنطور که شواهد به‌دست آمده نشان می‌داد 
مقصد این محموله ساحل پارســیان بود و به همین 
دلیل بررسی‌های اطلاعاتی در این زمینه ادامه پیدا 
کرد تا اینکه سرنخ‌های تازه‌ای در این‌باره به‌دست آمد.
طبق آخرین اطلاعاتی که به ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( رســیده بود آنها پی بردند که قرار است 

دوشنبه شــب محموله دیگری از طریق یک فروند 
لنج به ساحل پارسان منتقل شود. کشف این محموله 
علاوه بر اینکه می‌توانســت ضربه بزرگی به این باند 
تبهکار بزند، می‌توانســت باعث متلاشی شدن آن و 
مسدود شدن یکی از مسیرهای ترانزیت مواد‌مخدر 
شود. به همین دلیل تیم‌هایی از مأموران همزمان با 
رصدهای اطلاعاتی، این منطقه را تحت نظر گرفتند.

عملیات دریایی
سرانجام زمان موعود فرا رسید. شامگاه شنبه زمانی 
بود که طبق اطلاعات به‌دســت آمــده، قرار بود لنج 
حامل مواد‌مخدر به ساحل پارسیان برسد. تیم‌های 
عملیاتی از ساعت‌ها قبل درحالت آماده‌باش، همه‌‌چیز 
را تحت نظر داشتند. درست در همین لحظات بود که 
لنج مورد نظر در تور مأموران قرار گرفت. در حالی که 
این شناور در نوار ساحلی قرار داشت و مأموران قصد 
شروع عملیات را داشتند، قاچاقچیان متوجه حضور 
مأموران شدند. آنها برای اینکه مدرکی از خود به‌جا 
نگذارند، شروع به پرتاب بسته‌های بزرگ مواد‌مخدر به 
دریا کردند. مأموران با دیدن این صحنه تلاش کردند 
خود را به قاچاقچیان برســانند اما آنها توانســتند با 
رها‌کردن لنج در تاریکی شب فرار کنند. به این ترتیب 

لنج قاچاقچیان که هنوز مقدار زیادی مواد‌مخدر از نوع 
تریاک در آن بود، توقیف شد.

کشف بزرگ
در شرایطی که تحقیقات برای دستگیری قاچاقچیان 
و عوامل پشت پرده این باند در جریان است مجتبی 
قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری اســتان هرمزگان 
جزئیات بیشتری از این کشــف بزرگ اعلام کرد. او 
گفت: سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق شدند با 
هماهنگی رئیس حوزه قضایی پارسیان ضمن اجرای 
عملیاتی منسجم و ضربتی در سواحل این شهرستان، 
1320کیلوگرم مواد‌مخدر را از نوع تریاک کشــف 

کنند. او ادامه داد: سوداگران مرگ قصد داشتند این 
محموله بزرگ مواد‌مخدر را پس از انتقال از طریق دریا 
به سواحل اســتان هرمزگان در سراسر کشور توزیع 
کنند که خوشــبختانه با اجرای این عملیات توسط 
حافظان امنیت کشور، در تحقق نیات مجرمانه خود 
ناکام ماندند. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان ضمن 
تشــکر از اقدام به‌موقع و مقتدرانه ســربازان گمنام 
امام‌زمان)عج( گفت: خوشبختانه با تمهیدات دستگاه 
قضایی و تلاش شــبانه‌روزی ضابطان، فضای استان 
برای فعالیت مجرمان و سوداگران مرگ ناامن شده 
که این دستاورد مهم در سایه تعامل خوب و تشریک 

مساعی تحقق یافته ‌است. 

عملیات ضربتی در نوار ساحلی

پدر و مادر دانش‌آموزی که در جریان یک ســانحه 

رویداد
رانندگی دچار ضربه مغزی شــده بود قلب او را به 

کودکی 7ساله اهدا کردند.
به گزارش همشهری، امیرعلی ملک‌زاده 12ساله و تنها فرزند 

خانواده بود. او چند روز قبل از خانه‌شان در بلوار کوهسار 
واقع در غرب تهران خارج شد تا پیاده به خانه مادربزرگش 
برود. هرچند تا خانه مادربزرگ فاصله خیلی زیادی نبود 
اما کمی بعد پدر و مادر امیرعلی فهمیدند که او به آنجا 
نرسیده است. همین موضوع موجب نگرانی‌شان شد. 
آنها که دلواپس پسرشــان بودند نمی‌دانستند که چه 
اتفاقی افتاده و چه بر ســر او آمده اســت. آن شب آنها 
به هرجایی که احتمال می‌دادند امیرعلی رفته باشــد 

ســر زدند اما نتوانســتند او را پیدا کنند و در این شرایط 
پدر پسر نوجوان راهی پلیس آگاهی شد. او مشخصات پسر 

12ساله‌اش را در اختیار مأموران قرار داد و از آنها برای یافتن 
او کمک خواست. با وجود ثبت مشخصات امیرعلی در بین افراد 
گمشده، اما پدرش طاقت نیاورد و جست‌وجو در بیمارستان‌ها را 
هم شروع کرد. او در نخستین بیمارستان هیچ نشانی از پسرش 
پیدا نکرد اما در دومین بیمارستان نام پسرش در بین بیماران 

اورژانســی بدحال بود و آنطور که مســئولان اورژانس بیمارستان 
می‌گفتند او ساعتی قبل در بلوار آبشناسان تصادف کرده و به‌شدت 
آســیب دیده بود. هرچند پدر و مادر پســر نوجوان ابتدا تصور 
می‌کردند کــه این تصادف چندان جدی نباشــد، اما در ادامه 
فهمیدند که در این حادثه سر او به‌شدت آسیب دیده و سطح 
هوشیاری‌اش پایین است. آنطور که به آنها گفته شد راننده 
یک خودروی ســمند که پسری حدود 22ســاله بود با 
خودرواش به‌شدت با امیرعلی تصادف کرده و این حادثه 
تلخ را رقم زده بود. امیرعلی تنها فرزند خانواده بود و همه 
امید پدر و مادرش به او بود. آنها فکرش را هم نمی‌کردند 
که پسرشان به چنین حادثه تلخی دچار شود. درحالی‌که 
او در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود و پزشکان از همه 
امکانات برای درمان او استفاده می‌کردند، کار پدر و مادرش 
فقط دعا و نیایش بود. این وضعیت 3شبانه روز طول کشید و 
درحالی‌که سطح هوشــیاری امیرعلی به یک و نیم رسیده بود 
کادر پزشکی اعلام کردند که او دچار مرگ مغزی شده و احتمال 
بازگشتش به زندگی نزدیک به صفر است. به همین دلیل از پدر 
و مادر او درخواست کردند تا اعضای بدن فرزندشان را به بیماران 

نیازمند اهدا کنند.

تپش قلب امیرعلی در سینه پسر 7ساله 
تصمیم بزرگ

محمدرضا ملک‌زاده، پدر امیرعلی درباره تصمیم بزرگی که در این شرایط 
سخت همراه با همسرش گرفته به همشهری می‌گوید: ابتدا می‌خواستیم 
امیرعلی را به بیمارستان دیگری ببریم اما وقتی به ما گفتند او دچار مرگ 
مغزی شده و قطعا به زندگی برنمی‌گردد تصمیم گرفتیم اعضای بدنش 

را اهدا کنیم. 
او ادامه می‌دهد: در ادامه پیکر پســرم را به بیمارستان سینا فرستادند و 
در آنجا همه بررسی‌های پزشــکی به‌صورت دقیق انجام و با تأیید مرگ 
مغزی‌اش جداســازی اعضا انجام شــد. در آنجا بود که فهمیدیم پســر 
7ساله‌ای که مدت‌ها است از بیماری قلبی رنج می‌برد نیازمند قلب است 
و قرار است قلب پسرم به او اهدا شود. علاوه بر آن کبد و کلیه‌های او نیز 
برای اهدا به چند بیمار دیگر جداسازی شد و درنهایت ما با تنها فرزندمان 
وداع کردیم. با وجود اینکه چند هفتــه‌ای از این حادثه تلخ می‌گذرد اما 
پدر و مادر امیرعلی هنوز نتوانسته‌اند با جای خالی فرزندشان کنار بیایند. 
پدرش می‌گوید: نبودن جگرگوشــه‌مان برای‌مان خیلی سخت است و 
نمی‌توانیم نبودنش را تحمل کنیم. با وجود این وقتی به این موضوع فکر 
می‌کنیم که با اهدای اعضای بدن پسرمان به چند بیمار دیگر کمک شده 
و برخی اعضای بدنش به‌خصوص قلب او هنوز زنده اســت کمی از درد و 
رنج‌مان کم می‌شود. ما با این کار به آرامش رسیدیم. پسرم با اینکه سن 
زیادی نداشت اما خلاق بود. او مجسمه‌سازی‌ می‌کرد و نقاشی می‌کشید 
و افسوس که خیلی زود ما را ترک کرد. امیدوارم هیچ پدر و مادری حادثه 
تلخی را که ما تجربه کردیم تجربه نکند اما اگر برای کسی چنین حادثه‌ای 
رخ داد بهترین راه اهدای عضو است. چرا که کار شایسته‌ای است و با آن 

احساس آرامش می‌کنید.

ماموران وزارت اطلاعات در عملیاتی پیچیده محموله بزرگ مواد‌مخدر را در دریا کشف کردند


